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اینکه بتوان محتواهای مناســـبی را برای 
معرفـــی ایـــن الگـــوی جاودانـــه تاریـــخ به 
مخاطبـــان ارائه دهیم، بایـــد علم و توان 
ســـخنرانان و میـــزان تأثیرگـــذاری آنان را 
مورد توجه قرار دهیم. بانوان روضه خان 
ما مسئولیت سنگینی را قبول می  کنند، 
بایـــد آگاهی هـــای لازم زمانـــه را داشـــته 
باشـــند، مخاطبیـــن و خانواده هـــا را بهتر 
بشناســـند و شرایط و ویژگی های جوانان 

را بهتـــر درک کننـــد.
اینجـــا همچنان جلســـات خانگی فضای 
ســـنتی خـــود را حفـــظ کرده اســـت و من 
گمان می کنم در شهرستان های کوچک 
هنـــوز آن اتفاقـــات و ســـبک های جدیـــد 
نتوانســـته رسوخ کند و حالت قبلی خود 
را حفـــظ کـــرده اســـت. خودم هـــر بار که 
بـــه یکـــی از ایـــن جلســـات مـــی روم نکته 
تـــازه ای یاد می گیرم و برایـــم تازگی دارد و 
حتی بهتر از قبل هم شـــده اســـت. برای 
مثـــال ســـخنران یـــا واعظی کـــه آورده اند 
تنهـــا مداحی نمی کنـــد و نکاتی را مطرح 
می کند که خیلی مفید اســـت و مســـائل 
آموزشـــی یـــا احـــکام هـــم در آن مطـــرح 
می شـــود. نظـــم و تقســـیم وظایفـــی که 
وجود دارد برای من هر دفعه دلنشین تر 
از قبل بوده اســـت. به همین دلیل آنچه 
در برخـــی از جلســـات شـــهرهای بزرگ تر 
بـــاب شـــده چندان بـــرای من قابـــل درک 
نیســـت و نمی توانم آن را آســـیب بدانم. 
منتهـــی مطمئناً بدعت خوب نیســـت و 
اگر مراســـم همان طور که توصیه شـــده 
برپـــا شـــود نتیجـــه و اثـــر بهتـــری خواهد 

داشت.
البتـــه قدر مســـلم برگزاری این جلســـات 
و شـــرکت در آنها اثـــرات مثبتی می تواند 
داشـــته باشـــد به خصـــوص بـــرای زنانی 
که خانه دار هســـتند و فعالیت اجتماعی 
گســـترده ندارنـــد این گونـــه جلســـات 
می توانـــد بـــرای آنهـــا حکم یـــک فعالیت 
اجتماعـــی داشـــته باشـــد کـــه محوریت 
آن امـــام حســـین اســـت و حالت معنوی 
دارد. گفت و گوهایـــی انجـــام می شـــود 

و برخوردهایـــی صـــورت می گیـــرد کـــه 
می توانـــد مفیـــد باشـــد و بـــه هـــر حـــال 
کارکردهـــای مثبـــت آن زیـــاد اســـت، 
همیـــن که یـــک ارتبـــاط برقرار می شـــود 
بیـــن خانواده هـــای مذهبی مـــا، درواقع 
نفـــس عمـــل خـــوب اســـت و می تـــوان 

اســـتفاده های بهتـــری هـــم از آن کـــرد.
در خصـــوص اثـــرات آن می تـــوان بـــه 
تربیـــت فرزندان هم اشـــاره کـــرد، چراکه 
بـــه طور مثال مـــن دیده ام کـــه بچه ها در 
این مراســـم کمـــک می کنند و بـــه نوعی 
احســـاس مســـئولیت در آنهـــا شـــکل 
می گیرد یـــا فضای خاصی برای بازی آنها 
در نظر گرفته شـــده که موجب می شـــود 

آنهـــا نزدیک تـــر شـــوند و دوری نکنند.
خودم زمانی که نوجوان بودم و به همراه 
مادرم در این جلسات شرکت می کردم، 
چنان تحت تأثیر این مراســـم قرار گرفتم 
که از آن زمان تصمیم گرفتم که پوشش 
چـــادر را انتخاب کنم با اینکـــه تا آن دوره 
تنها از مانتو اســـتفاده می کردم و اجباری 
هـــم بـــرای این کار نداشـــتم و یا بـــا اینکه 
موضـــوع اصلی ایـــن روضه های خانگی، 
عـــزاداری بـــرای امـــام حســـین اســـت اما 
در بطـــن آن نشـــاط خاصـــی وجـــود دارد 
منظـــورم حضـــور دختران و زنانی  اســـت 
کـــه بـــا عشـــق و شـــور در ایـــن جلســـات 
شـــرکت می کننـــد و این باعث می شـــود 
تمایـــل بیشـــتری به دینداری نیـــز در فرد 

ایجاد شـــود.
صـــد البتـــه بیـــان و آگاهـــی روضه خـــوان 
هم مهم اســـت. مثـــلاً آیا لازم  اســـت که 
اصطلاحات دینی و اسامی را لو بدهیم؟ 
چه کسی گفته است که صد بار بگوییم 
ولایت، گناه، مستحب، نبوت، حجاب، 
کـــه هر جـــا جوان مـــا این کلمـــه را دیدند 
فـــرار کننـــد از تکـــرار و دلزدگـــی اش؟ مـــا 
گاهـــی بـــه کلمه هـــای ندبـــه و کمیل هم 
رحـــم نکردیـــم. از بـــس در دســـت و پـــا و 
صدا و ســـیما و بنر و پلاکارد ریختیم شان 
کـــه از تازگـــی انداختـــه شـــدند. فکر کنم 
تازگـــی لازمـــه جســـت وجوگری  اســـت. 

من هرچه بیشـــتر خاطـــرات کودکی ام را 
می گـــردم، می بینم که مادرم ســـاکت تر 
هســـتند. وقتـــی اشـــتباهی می کـــردم، 
بایـــد از چهـــره درهمشـــان می فهمیدم، 
نه کلمه ها. فقط دو ســـه تـــا جمله دارم. 
یک نمونه اش در شـــش ســـالگی است. 
از اداره زنـــگ زدنـــد و بابا نمی خواســـتند 
جواب بدهنـــد. به مامان اشـــاره کردند، 
مامـــان هـــم گفتنـــد کـــه مـــن دروغ 
نمی گویـــم، از خانه برویـــد بیرون تا واقعاً 

خانه نباشـــید و بابـــا رفتند.
تمـــام عمـــرم، همیـــن الگو خیلی ســـاده 
پشـــتوانه ام بوده. اگر کسی می توانست 
بـــا چنین درخواســـت هایی مـــن را تحت 
فشـــار بگذارد، تصویر اشاره های مامان 
کنار تلفن و رفتن بابا پیش چشـــمم بود 
و حـــالا کـــه فکـــر می کنم چقـــدر عجیب 
اســـت که بـــه مـــن قـــوت مـــی داد. هنوز 
هـــم همـــان مدلی جملـــه مـــادرم را تکرار 

می کنـــم کـــه مـــن دروغ نمی گویم. 
بـــه ســـراغ یکـــی از دختـــران هیأتـــی رفتیم 
کـــه در ده ســـال گذشـــته نقـــش پررنگـــی 
در روضه هـــای زنان داشـــته اســـت:» من 
احســـاس می کنـــم همه چیـــز ســـطحی 
شـــده و یکســـری آدم هـــا ریشـــه آن کاری 
را کـــه می خواهنـــد انجـــام دهنـــد فراموش 
کرده انـــد و تنهـــا می خواهند یـــک چیزی را 
نشـــان دهند، انگار وظیفه خود می دانند 
کـــه عزاداری کنند اما ریشـــه ها را فراموش 
کرده انـــد و آنها را رعایت نمی کنند. به طور 
مثـــال با افـــرادی روبه رو شـــده بـــودم که با 
اینکـــه بـــرای این ایام، هیـــأت فعالی برگزار 
می کننـــد امـــا زمانی که مراســـم عروســـی 
ایـــن فرد که مـــداح این هیأت هم هســـت 
برگزار شد یکسری کارهایی صورت گرفت 
کـــه بـــرای مـــن صورت خوشـــی نداشـــت و 
زمانـــی کـــه با ایـــن صحنه ها مواجه شـــدم 
تصمیـــم گرفتم به خودشـــان مطرح کنم. 
فکـــر می کنـــم بایـــد زندگـــی ما هـــم همان 
گونه باشـــد که امامان ما می پســـندیدند، 
نه تنهـــا ظاهر هیأت مان را طبق خواســـته 

آنها حفـــظ کنیم.

خیمه های بلند 
هیأت های بزرگ 

که جمع می شود، 
چایخانه ها که 

داربست هایشان 
را باز می کنند، 

هیاهوی طبل و 
دهل ها که می خوابد، 

زن ها دست به کار 
می شوند، پرچم های 

کوچک سیاه را سر در 
خانه ها می نشانند، 

خانه را آب و جارو 
می کنند، استکان 
و نعلبکی ها را کنار 
سماور آشپزخانه 
ردیف می کنند، 

دورهم جمع 
می شوند، خودشان 

روضه می خوانند، 
خودشان چای 

می ریزند و خودشان 
عزاداری می کنند

فرزندانم 
سال هاست که 
آیین روضه را از 

بر هستند. برای 
زدن سیاهی ها 

و پرچم های 
عزاداری در دور 

خانه، نوحه 
زمزمه و کمک 
می کنند، اصلاً 

از کودکی علاقه 
خیلی زیادی به 
این کار داشتند 

و برای رسیدنش 
روزشماری 

می کردند

گاهـــی هم می دیدم یکســـری خانم های 
جلســـه ای کـــه در ایـــن مجالـــس دعوت 
می شـــوند کامـــلاً مشـــخص اســـت کـــه 
مطالعـــه ندارنـــد، شـــاید صـــدا خوبـــی 
داشـــته باشـــند اما اطلاعـــات آنها کافی 
و شـــاید درســـت و دقیـــق هـــم نباشـــد. 
وقتـــی مداحی هـــای ایـــن افـــراد را گـــوش 
می دهیم، متأســـفانه نوحه هـــا را از روی 
آهنگ هـــای پـــاپ می خواننـــد و اصـــلاً 
مشـــخص نیســـت برای چه کســـی دارد 
می خوانـــد یعنـــی اگـــر در ایـــن جلســـه 
نباشـــیم و ایـــن صـــدا را بشـــنویم گمـــان 
می کنیـــم بـــرای معشـــوقه ای خوانـــده 
می شـــود. در مـــورد پوشـــش ها هـــم کـــه 
تنها ســـیاه است نباید فراموش کنیم که 
هـــر چیزی حرمتـــی دارد مثلاً لباس هایی 
کـــه در عروســـی اســـتفاده می شـــود کـــه 
برای عزا نمی پوشـــند، چه برسد به عزای 
امام حســـین. در جلســـه های عـــزاداری 
بایـــد اول معرفـــت و شـــعور باشـــد، بعد 
همیـــن شـــعور بـــه آدم یـــک شـــوری هم 
می دهـــد که گریـــه کند و عـــزاداری کند.
اگـــر من پرچم امام حســـین بر در خانه ام 
می زنـــم دیگر مردم یک حســـاب دیگر از 
من بـــاز می کنند. اگر مردم هم حســـاب 
نکننـــد مـــن خـــودم کـــه ادعـــای ایـــن را 
دارم کـــه امـــام حســـین را دوســـت دارم و 
عزادارش هســـتم. بنابراین ایـــن باید در 
رفتار من هم باشد. نمی دانم انگار همه 
چیز پوســـته اســـت. بارها می شنویم که 
گفته می شـــود که یک شـــب هزار شـــب 
نمی شـــود یا هر چیزی جای خودش. من 
فکـــر می کنم این دو جمله زندگی ما را به 
تباهی می کشـــاند و بیش ترین آسیب را 

بـــرای ما به همـــراه دارد.
ما در دوره ای هســـتیم که نقش روضه ها 
را در بســـیاری از تحـــرکات بویژه تحرکات 
سیاســـی شـــاهد هســـتیم و این نشان از 
اثرگذاری این مراسم و برگزارکنندگان آن 
بر ذهن و رفتار افراد اســـت که مخاطبان 
این محافل هستند. در زندگی شخصی 
مـــن بســـیار مؤثـــر بـــوده بویـــژه اینکه در 

شـــرایط کنونـــی نگه داشـــتن ایمان مثل 
نگه داشـــتن آتش در کف دســـت است. 
البتـــه اصـــل و بنا واقعـــه کربلا هـــم زنده 
نگـــه داشـــتن دیـــن ما بـــوده اســـت باید 
ایـــن واقعـــه رخ مـــی داده تـــا مســـیر دین 
گـــم نشـــود. مـــن هـــم دیـــدم جایـــی جز 
خانه هـــای عزا نیســـت که نگـــذارد چراغ 

ایمـــان من خاموش شـــود.
ولی ایـــن محافل زنانـــه را نمی توان با یک 
موقعیت یا حرکت فرهنگی مقایسه کرد 
و بـــه قـــول معروف مـــدام ایـــراد گرفت که 
چرا اینجوری  اســـت  یا اینکـــه چرا آنجوری 
نیســـت. گرچه گاهی ایراداتی به برخی از 
ایـــن روضه هـــای خانگـــی وارد می کنم اما 
مـــن معتقدم که این ســـفره ها نمـــادی از 
دینداری ما هســـتند. جوانی که به روضه 
می آیـــد اگر اشـــکال و ایرادی هم داشـــته 
باشـــد اما همین که در این محافل حضور 
پیـــدا می کند یعنـــی اثرپذیری. یکســـری 
آســـیب ها هســـت مثل شـــعرهای سبک 
یـــا روضه هـــای بدون ســـند امـــا نمی توان 
گفـــت چـــون شـــعر ســـبکی بـــود دیگـــر 
نمـــی روم. مـــن معتقـــد هســـتم در کنـــار 
تمام این آســـیب ها عامل دیگری هست 
کـــه نمی گـــذارد ایـــن محافل از بیـــن برود 
و از هـــم پاشـــیده شـــود و آن عامـــل خـــود 
دســـتگاه امام حسین اســـت. یعنی خود 
ایشـــان کمـــک می کنـــد کـــه روضه هـــای 

خانگـــی برپا شـــود و برجا هـــم بماند.
بـــه دلیل قدرتـــی که روضه هـــای خانگی 
دارد از هـــر طرفـــی از ســـوی دشـــمنان 
هجمـــه وارد می شـــود و البتـــه بـــا ایـــن 
مســـائل ایـــن محافل ضعیف نمی شـــود 
امـــا به هـــر حال مـــا نمی خواهیم بـــا وارد 
کـــردن هجمـــه ایـــن راه را ادامـــه بدهیم. 
در واقـــع ما می خواهیم آسیب شناســـی 
انجام دهیم که خروجی داشـــته باشـــد؛ 
یعنـــی تلاش کنیم قبـــل از اینکه دیگران 
عیب  یا اشـــکالی به ما، نه این دســـتگاه 
وارد کننـــد، خودمان ایـــرادات خودمان را 
مرتفع کنیم و برســـیم بـــه حالت مطبوع 

در این دســـتگاه.«


